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شهر فومن در 27 كيلومترى جنوب غربى رشت 
و  جوى ها  پرآب،  و  دائمى  رودهاى  است.  شده  واقع 
جريان  گيلان  از  بخش  اين  در  متعدد  مسيل هاى 
انزلى  تالاب  حوضه ى  عنوان  تحت  همگى  كه  دارد، 
(فومن – صومعه سرا) از يال شمالى البرز سرچشمه 
مى گيرند و به تالاب انزلى مى ريزند. رود "شاخزر" از 
ارتفاع  3000مترى "مته خانى" سرچشمه مى گيرد و 
دوشاخه ى فرعى آن، "گشت رودخان" و "قلعه رودخان" 
مى شوند.  متصل  يكديگر  به  مترى   100 ارتفاع  در 
"نظرآلات"  فرعى  دوشاخه  به  قلعه رودخان  شاخه ى 
حيدرآلات  شاخه ى  مى شود.  تقسيم  "حيدرآلات"  و 
به دژ قلعه رودخان منتهى مى شود كه طى سال هاى 
1341 تا 1371 به عنوان حوضه ى آب خيز آزمايشى از 

نظر آب شناسى بررسى شده است. 
به سه  باران  ريزش  ميزان  نظر  از  استان گيلان، 
و يك  "كم باران"  نسبتاً  بخش  "پرباران"، يك  بخش: 
قلعه رودخان  آبادى  مى شود.  تقسيم  بخش"خشك" 
در بخش پرباران قرار  از توابع دهستان "گوراب پس" 
دارد. قلعه رودخان با جمع باران 1584 ميلى متر پس 
ميلى متر   1952 سالانه  باران  جمع  با  بندرانزلى  از 
دومين ايستگاه پر باران گيلان است. پرباران ترين ماه 
سال در قلعه رودخان شهريور و كم باران ترين ماه سال، 

فروردين است .
مناطق  بارندگى  ميزان  در  اختلاف  علاوه بر 
نيز  مناطق  اين  دماى  گيلان،  جلگه اى  و  كوهستانى 
باهم بسيار متفاوت است. تبخير كم در قلعه رودخان 
نيز باعث شده كه منطقه هميشه سرسبز باقى بماند.

رود  چپ  ساحل  در  قلعه رودخان"  عظيم  "دژ 
ميان  در  نام،  همين  به  كوهى  بربالاى  قلعه رودخان، 
رشته كوه هاى منطقه ى جنوب فومن واقع است. اين 
رشته كوه هاى كم ارتفاع كه ادامه كوه هاى "ماسوله داغ" 
است، در حد فاصل استان هاى گيلان و  و "پشتكوه" 

زنجان قرار دارد. 
كه  است  نامى  "قلعه رودخان"  ترتيب،  بدين 
و  كوه  يك  رودخانه،  يك  آبادى،  يك  به  منطقه  در 
"رود  قلعه رودخان"،  "آبادى  به ترتيب:  قلعه  يك 
قلعه رودخان"، "كوه قلعه رودخان" و "دژ قلعه رودخان" 
"قلعه روُخان"  دژ  اين  به  گيلانى ها  مى شود.  اطلاق 
رودخانه)،  يعنى  روُخان  گيلكى  زبان  (در  مى گويند. 
كنار  كه  قلعه اى  يعنى  قلعه رودخان  شايد  بنابراين 
رودخانه يا رودخانه اى كه كنار قلعه واقع است، باشد. 
از  بايد  "قلعه رودخان"  به  رسيدن  براى  امروزه 

به طول  را  آسفالته اى  جاده   جنوب،  طرف  به  فومن 
با  سپس  كنيم.  طى  كيلومتر  تا20   15 تقريبى 
"كردمحله"،  "گشت"،  روستاهاى  گذاشتن  سر  پشت 
"گشت رودخان، "سياه كش، "شمس تلان، "گوراب پس، 
روستاى  به  "حيدرآلات"  و  "سيدآباد"  "مولس كام، 
"قلعه رودخان" مى رسيم. اين جاده چند كيلومتر پس 
از آبادى قلعه رودخان به علت وجود رودخانه و جنگل 
انبوه به پايان مي رسد. اخيرا"، زير نظر اداره كل منابع 
پاركينگ  مسير،  اين  محل شروع  در  استان،  طبيعى 
براى استقرار خودرو هاى گردشگران احداث، دكه هاى 
فروش صنايع دستى و موادغذايى و هم چنين پذيرايى 
از گردشگران و بازديدكنندگان با چاى و قليان اقدام 
شده است. بدون شك حضور اين گردشگران، در اين 
محل كه فاصله چندانى با "ماسوله" ندارد، تاثير بزرگى 
بر اقتصاد منطقه خواهد گذاشت. اگرچه، وقتى درباره 
ظرفيت هاى گردشگرى گيلان صحبت به ميان مى آيد، 
بر جاذبه هاى طبيعى آن تاكيد مى شود، درصورتى كه 
در قلعه رودخان مى توانيم شاهد در آميختگى طبيعت 

و تاريخ باشيم. 
به طول  مسيرى  قلعه رودخان  روستاي  از  پس 
و  كهنسال  درختان  با  انبوه  جنگل  از  كيلومتر  هفت 
"توسكا"،  "ممرز"،  گونه هاى  از  كشيده    فلك  به  سر 
"خرمندى"، "ملج"، "افرا" و "نمدار" در پيش رو داريم. 
دره هاى عميق، ارتفاعات سرسبز و زيبا و رودخانه هاى 
پر پيچ  و خم قلعه رودخان با آبى زلال، خنك و دائمى 
آبشارهاى  و  مى گذرد  سنگ ها  تخته  لابلاى  از  كه 
ناگزيريم  مسير  طول  در  و  مى آورد  به وجود  كوچكى 
از عرض آن عبور كنيم، درحالى كه صداى  بار  چند 

به راستى  به گوش مى رسد،  ما  بالاى سر  بر  پرندگان 
نوازترين مناظر را در تمام  از زيباترين و چشم  يكى 
ايران پديد آورده است. در اين مسير پر پيچ و خم و 
كوهستانى، اداره ى كل منابع طبيعى استان گيلان با 
همكارى سازمان ميراث فرهنگى در قالب طرح پارك 
جنگلى، تا پاى دژ با سنگ و سيمان، پلكان احداث 
كرده است. در آغاز، زمين و پله ها شيب ملايمى دارند، 
بالا  و  تندتر  زمين  شيب  مى رويم،  جلوتر  هرچه  اما 

رفتن از پله ها سخت تر مى شود.
در پايان اين پياده روى و خاتمه ى پله ها، دروازه ى 
ورودى و باروى دژ آشكار مى شود، كه با آجرهاى سرخ 
مى كند.  دعوت  خود  به سوى  را  گردشگرى  هر  رنگ 
به حيرت  را  بيننده اى  هر  دژ،  معمارى  و  عظمت 
در  فرورفتگى اش  كه  تكان دهنده  عظمتى  مى اندازد، 
مه غليظ روزهاى ابرى منطقه، بر ابهام و رازناكى آن 
مى افزايد. "دكترستوده" از اين دژ به عنوان "سومين بنا 
از بناهاى عجيب هفت گانه گيلان" نام برده و نوشته 
مطالعه  و  ديده  را  زيادى  دژهاى  كه  ”نگارنده  است: 
كرده، تاكنون دژى به اين عظمت و استحكام نديده 
عجيب  دژهاى  از  يكى  را  دژ  اين  بتوان  شايد  است. 
ايران دانست. تنها دژى كه مى تواند برابر و همسنگ 
آن باشد، "قلعه اصطخر فارس" است. دژهاى خراسان، 
بسيار  دژ  اين  مقابل  در  زنجان  و  رودبارطارم  الموت، 
كوچك و ناچيز است و شايد مساحت ده دوازده دژ 
اين  باشد. عظمت  قلعه  اراضى  اين صفحات، مساوى 
قلعه به قدرى است كه به شهرى آباد شباهت دارد. 
از  را  انگلستان  قلاع  از  قلعه  از 20  بيش  كه  نگارنده 
نزديك ديده است، اين قلعه را بزرگ تر و مستحكم تر 



از هريك از آن ها مى داند". 
اين دژ عظيم كه با شماره ى 3/1567 در فهرست آثار ملى ايران ثبت شده، 
مساحتى حدود 30 هزار مترمربع دارد. فضاى دژ، در فاصله بين قله ى دو كوه به 
ارتفاع 715 و 670 متر، بارو (حصار) قطور و مستحكمى به طول يك هزار و 450 
ده ها  و  است  مى كند، محصور  تبعيت  كوهستان  بلندى هاى  و  پستى  از  كه  متر، 
با فواصل  اندازه ها و اشكال گوناگون  ...) در  ساختمان (برج، جان پناه، آبريزگاه و 
نامنظم در بدنه ى آن تعبيه شده است. در واقع معمارى قلعه رودخان، بسيار تابع 
عوارض و موقعيت هايى است كه زمين كوهستانى منطقه پيش روى سازندگان آن 

قرار داده است. 
اگر ادارات ذيصلاح، امروزه در طول مسير قلعه، صدها پله را تا پاى قلعه، براى 
به  دژ، دسترسى  معماران  اين،  از  پيش  قرن ها  احداث كرده اند،  آن  به  دسترسى 
بناهاى دژ را با احداث پلكان در حياط دژ امكان پذير كرده اند. چهار رشته پلكان 
طويل از داخل دژ و در امتداد باروهاى آن امكان دسترسى به بناهاى احداث شده 
و  اصلى  دروازه ى  فاصله ى  در  پلكان  رشته  دو  مى آورد.  فراهم  را  بارو  بدنه ى  در 
دروازه ى شرقى و دو رشته ديگر در بخش غربى تا شاه نشين احداث شده است. با 
توجه به كوهستانى بودن منطقه، وجود اين پلكان ها در بسيارى از بخش هاى دژ 
اجتناب ناپذير است و از آن جا كه بخش غربى صعب العبور و دسترسى به بناهاى اين 
بخش مشكل تر است، اهميت وجود پلكان هاى بخش غربى دژ بيشتر برما آشكار 
مى شود. در هرحال مى توانيد به راحتى از اين پله هاى سنگى بالا و پايين برويد و 
از يكى از زيباترين، عظيم ترين و استثنايى ترين بناهاى باستانى ايران زمين ديدن 
كنيد. هر جاى پله ها كه بايستيد و يا از تيركش هاى هر يك از بناها، به بيرون نگاه 
كنيد، از ديدن جنگل سرسبز قلعه رودخان در كنار عظمت تكان دهنده ى دژ دچار 

حيرت و هيجان خواهيد شد. 
بعضى  ديدن  از  كه  مى كنم  پيشنهاد  افتاد،  قلعه رودخان  به  گذرتان  اگر 

ساختمان ها صرف نظر نكنيد: 

*دروازه شرقى 
با ورود به حياط دژ، از ورودى اصلى و چرخش به سمت چپ، بنايى معروف به 
دروازه ى شرقى واقع است كه شامل  يك هشتى و دو برج عظيم و غول آسا است. 
در اين هشتى، يك واحد وجود دارد كه فاقد پنجره و تاريك است. در طبقه بالاى 
اين دروازه، وارد يك واحد عجيب و استثنايى و فوق العاده زيبا مى شويم. معمارى 
اين واحد در سرتاسر دژ منحصر به فرد است. در واقع تركيبى از يك اتاق و يك برج 
ديده بانى است. طاق نماى بزرگى كه در حد فاصل دو بخش اين واحد احداث شده 
در سرتاسر دژ يك پديده ى استثنايى و يادآور طاق هاى عظيم معمارى "سلجوقى" 

در "مسجد جامع اصفهان" است.
*آب انبار و سردخانه 

بناى آب انبار در پايين ترين سطح دژ قرار دارد. امروزه نيز فضاى داخل آب 
انبار خنك و در پاييز و زمستان بسيار سرد است. ظاهراً آب رودخانه ى مشرف به 
دژ را به وسيله "تنبوشه" (لوله سفالى) به داخل مى كشاندند، اما امروزه، با لوله هاى 
هدايت  انبار  آب  حوض  داخل  به  سپس  و  مخزن  يك  در  ابتدا  را  آب  پلى اتيلن 

مى كنند. 
*بناى معروف به شاه نشين 

در منتهى اليه بخش غربى دژ، بناى معروف به "شاه نشين" در بلندترين نقطه ى 
سرتاسر دژ واقع شده است و در پشت آن دره اى عميق و هراس آور وجود دارد. 
امروزه، على رغم اين كه ساختمان تا حدود زيادى از بين رفته، هم چنان در دوطبقه 
پابرجاست. نگهبانان قلعه مي گويند، كه بناى معروف به شاه نشين سه طبقه بوده و 
بر اثر زلزله ي خرداد سال 69 گيلان، طبقه ى سوم آن فرو ريخته است. با اين حال، 
طبقه ى دوم بلندترين نقطه اين بنا و حتى بلندترين نقطه ى سرتاسر دژ، شامل يك 
تراس وسيع و يك تك واحدى است. توضيح درباره ى معمارى قلعه رودخان، در اين 
مقاله ى مختصر نمى گنجد، حال آن كه معمارى قلعه با حداكثر استفاده از عوارض 

زمين و هم در جزييات ساختمان هاى آن، بسيار زيبا و ديدنى است. 
پيش  در  را  بازگشت  راه  قلعه،  بازديد  از  خسته  كه  هستيد  گردشگرى  اگر 
مى گيريد، پس از پايين آمدن از پله ها، مى توانيد بر روى 
يكي از تخت هايى كه كنار دكه ها مستقر شده، بنشينيد، 
و درحالى كه جنگل سبز و انبوه و چشم نواز، در برابر و رود 
قلعه رودخان با صداى گوش نوازش در زير پاى شماست، 
با نوشيدن چاى همراه با خرما، قند ويا باميه و نيز كشيدن 

قليان از خودتان پذيرايى كنيد. 
بازارهاى  باشيد  اگر خوش شانس  نيز  فومن  شهر  در 
هفتگى فرصت مناسبى براى خريد محصولات كشاورزى 
منطقه و در پايان سفر، خريد كلوچه گرم و خوشمزه ى 
فومن، كه عطر آن در شهر پيچيده، آخرين چيزى است 
كه سفر را به كامتان شيرين مى كند. آن وقت، تنها كارى 
كه باقى مى ماند اين است كه كلوچه ى محلى داغى را كه 
وسطش با گردوى ساييده و شكر و دارچين پرشده را از 
وسط دو نيم كنيد و گاز بزنيد و بگوييد: واى، چه سفر 

خوب و شيرينى! يعنى مى شود يكبار ديگر تكرار شود؟! 
(منابع و مأخذ در دفتر نشريه است)
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